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آمنه مافي تبارتعامل نقش مایه ها و ویژگی های هنری مکاتب نگارگری ایرانی

تعامل نقش�مایه ها و ویژگی های هنری مکاتب نگارگری ایرانی 
با نظری به نگاره های »گذر سیاوش از آتش«

چکیده
»آزمون آتش سياوش« که عموماً با عنوان »گذر سياوش از آتش« شناخته می�شود، بيشترین شمار 
نگاره هاي تاریخ نقاشي ایران را به خود اختصاص داده است؛ قریب دویست تصویرِ به�جا مانده 
از این مجلس، دليلی بر این مدّعاست. موضوعي که هرچند بيش از هر مکتب، در شيراز تصویر 
مي گردد، اما در تمامي اعصار حضوري پررنگ دارد. وجود این تعداد نگاره، آن هم با موضوع 
یکسان، این امکان را فراهم می آورد که با تطبيق تعداد متنابهی از نمونه های یاد شده، چگونگی 
ارتباط و تعامل نقش مایه های تصویری و ویژگی های هنری مکاتب گوناگون نگارگری، مورد 
مطالعه قرارگيرد. زیرا این منظومه، نه تنها در تمامی ادوار، بلکه به کرّات در هر دوره و زمان، 
تصویر شده است. از این رو مقاله ی تحقيقی حاضر سعی دارد با رویکردي توصيفي ـ تحليلي 
و  صور  ثقل  مطالعه  با  زمان  هم  را  آتش«  بر  سياوش  »گذر  نگاره هاي  از  تعدادی  تطبيقی،  و 
ویژگی های هنری  بررسی کند. چراکه مسلماً  عناصر تصویری در مکاتب و اعصار گوناگون 
و  نقش مایه ها، رنگ ها  از  استفاده  الزام  و  داده  قرار  را تحت-الشعاع  اوليه  هر سبک، موضوع 

ترکيب بندی های خاصی را اعمال می کرده است.

اهداف مقاله:
1- بررسی تأثير علایق زیبایی شناسانه ی ازمنه ی گوناگون در پرداخت موضوعی یگانه در ادوار 

متفاوت.
2- ارزیابی ميزان پایبندی نقاشان مکاتب متفاوت به متون توصيفگر و استفاده از نقش مایه های 

نمادین.
3- معرفی شماری چند از نگاره های مهجور گذر سياوش بر آتش.

سئوالات مورد نظر:
1- اصول و علایق مکاتب متفاوت نگارگری در پرداخت مضمونی خاص، همچون گذر سياوش 

از آتش، چه تأثيراتی را داشته است؟

واژگان کلیدی: 
گذرسياوش از آتش، شاهنامه، نگارگري ایرانی، نقش مایه های نمادین.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسلامی/ شماره دهم/ بهار- تابستان 1388

مقدمه
این  دیده می شود  بسیاری  مذهبی  نمادهای  افسانه ای شاهنامه،  و  اسطوره ای  نمادهای  کنار  در 
نمادها چه از آئین کهن زرتشت و چه دین اسلام، در اثر حماسی فردوسی مورد احترام است.1 

یکی از مظاهر آن، داستان سیاوش و گذر شرافتمندانه او از آتش است.2 
سياوش، فرزند کاووس، شاه خيره سر کيانی است که پس از تولدّ، رستم او را به زابل برده؛ رسم 
پهلوانی، فرهيختگی و رزم و بزم به او می آموزد. در بازگشت سودابه، همسر کاووس شاه به سياوش 
دل می بازد اما شاهزاده که حيا، پاکدامنی و عفاف آموخته، تن به گناه نمی سپارد و به همين دليل از 
جانب سودابه، متهم به خيانت پدر می شود. کاووس شاه برای رفع تردیدها، چاره جویی می کند و 
موبدان راه نجات را »ور3گرم« می دانند سياوش برای اثبات بی گناهی خود سپيدپوش و کافورزده، 
اسب سيه خود یعنی شبرنگ بهزاد را به دل آتش برّان تاخته؛ از این آزمایش سالم و سربلند بيرون 
با روش گردآوری  دنبال می آید می کوشد،  به  برمی-انگيزد.4 آنچه  را  مردمان  می آید و شادمانی 
کتابخانه ای و رویکرد توصيفی ـ تحليلی و تطبيقی با تکيه بر پرتصویرترین موضوع نگاره های ایرانی 
یعنی واقعه ی »از آتش گذشتن سياوش«، نمونه هایی متفاوت از مکاتب و اعصار گوناگون را مورد 
شناخت قرار داده، یگانگی سبکی ادوار مختلف را بنمایاند. در جهت نيل به این هدف، دسترسی 
تصویری،  منابع  وسيع  حجم  و  گستردگی  دليل  به  اما  گردید.  امکان پذیر  نگاره  صد  بر  افزون  به 
ظاهراً از بسياری نمونه ها چشم پوشی می-شود. هرچند به واقع دستيابی به آن ها، دانشِ سبک شناختی 
افزون تر، بينش جامع تر و نتيجه گيری مطمئن تری را فراهم خواهد -آورد، زیرا در مطالعات تطبيقی 
هم عرض  مرتبط،  نمونه های  باقی  بصری  جنبه های  مطالعه ی  منظوم،  آثار  تحليل  و  تجزیه  برای 

گونه های موجود ضروری است.
کوتاه سخن، در ابتدا، زمينه های پيدایش مکاتب گوناگون نگارگری و ویژگی های هنری هریک از 
آن ها مورد اشاره قرار مي گيرد؛ و سپس با بررسی نقش مایه های تصویری هر یک از تصاویر نوشتار 
نهایی  مقصود  به  دستيابي  فردوسی(،  )شاهنامه  توصيفگر  متون  به  توجه  با  آن ها  تحليل  و  پيش رو، 
حاصل مي گردد. به واقع این پژوهش از نوع تطبيق مضمونی و فرم و نقش است، یعنی حرکتی از 

مضمون و محتوا به سمت فرم نقش و بالعکس.5

ایرانی اسلامی در نسخه های مصور  تنهایی، هویت جویی  انيس  1ـ 
دوفصلنامه  صفویه،  اواسط  تا  ایلخانی  دوران  فردوسی  شاهنامه 
مطالعات  مؤسسه  تهران،   ،9 پنجم، ش  سال  اسلامی،  هنر  مطالعات 

هنر اسلامی، پائيز و زمستان 1387، ص 160.
بزرگ  قوم  زماني که  و  زرتشت  ظهور  از  پيش  سياوش  داستان  2ـ 
هندو اروپایي در نواحي سردسير مي زیسته اند، جان گرفته و سپس 
استحاله اي  با  زرتشتي گري  عصر  جمله  از  و  مختلف  دوران  در 

مختص تکرار شده و بعدها نيز ادامه یافته است.
3ـ Var: آزمون الهی. ور سرد با آب و ورگرم با آتش انجام مي شده 
است. )براي آگاهي بيشتر ر. ك: جواد رسولي، آئين اساطيري در 
پيشينه سوگند در ایران، تهران، انتشارات سروش، 1377، ص 110(

فردوسی، شاهنامة  ابوالقاسم  بيشتر ر.ك: حکيم  اطلاعات  برای  4ـ 
نوري،  نظام الدین  به کوشش  مسکو(،  چاپ  )براساس  فردوسي 

تهران، نشر زهره، 1379، صص 113- 108(.
هنر،  تطبيقی  مطالعات  در  بنيادین  تأملاتی  ذکرگو،  اميرحسين  5ـ 
هنری  تحقيقات  و  مطالعات  مرکز  تهران،   ،54 ش  هنر،  فصلنامه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان 1381، صص 169- 168.
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مکاتب نگارگري ایراني از حمله ی مغول تا عصر قاجار
عقیده ی  به  زیرا  نمي نمود؛  مقبول  هنرهاي تصویري چندان  اسلام،  در سده هاي نخست ظهور 
پایه گذاران فرهنگي آن زمان، »هنر معماري و خط که در اماکن دیني و در متن کتاب آسماني 
آمده، مطابق »اسرار کبیره« بوده و نگارگری و سایر هنرها، مطابق با »اسرار صغیره« است. یعني 
با فروع همان  یکي با اصول حقایق دیني و عرفاني تمدن مورد بحث سروکار دارد و دیگري 
حقایق.«6 اما با گذشت زمان این باورها تعدیل شد و زمینه ی بروز دیگر هنرها را فراهم ساخت. 
مصوّرسازی  و  استنساخ  هفتم،  سیزدهم/  سده  از  یعني  اسلامي  میانه  سده هاي  در  که  به طوري 
آثار ادبی رواج یافت و حرکتی رو به رشد را آغاز کرد. بدین سان درخلال هفت سده حکومت 
مغولان، تیموریان، ترکمانان، صفویان و قاجاریه، کارگاه هاي سلطنتي با به کار گرفتن خطاطان و 

نقاشان چیره دست، کتابت و تصویرسازي آثار گوناگون را ارج نهادند.
بدون شک مغولان ایلخانی، عمده ترین نيروي سياسي، در ایران سده سيزدهم/ هفتم و اوایل سده 
چهاردهم/ هشتم بودند. اما سبک نقاشي مغولي به طور مشخص از اواخر سده سيزدهم/ هفتم، شروع 
به ظاهر شدن کرد. نسخ باقي مانده از اواخر سده سيزدهم/ هفتم و اوایل سده چهاردهم/ هشتم بيانگر 
سنت ها و تأثيرات ناهم خوان ایراني، عربي و چيني است که در بهترین حالت با بي دقتي و مسامحه در 
مکتبي واحد جمع شده اند. با وجود این، هم زمان، مکاتب محلي نگارگري نيز وجود داشتند که کم 
و بيش به سبک درباري متکي بودند.7 یکي از این سبک های محلي در شيراز برپا بود؛ زیرا دولتمردان 
محلي این منطقه، با گردن نهادن به پاره اي از خواست هاي مهاجمين، توانسته بودند تا حدي استقلال 
داخلي خود را حفظ کنند. پس شيراز در این دوره وضعيت نيمه مستقلی داشت، امری که سبب شد 

تا فرهنگ و هنر این بخش از کشور، کم تر با عوامل بيگانه آميختگي یابد.
در سال هاي بعد و در سده چهاردهم/ هشتم، حکومت مغولي به دست اینجوها )756/1324-1355-
724( ،8 آل مظفر )1339-739/1313-714( و جلایري ها )1429-832/1336-736( اداره مي شد.9 
محققان براي توصيف مکتب هنري عهد حکمراني خانواده اینجو، از عناویني چون »سبک اینجو« 
استفاده مي کنند. حکومت اینجوها در شيراز مرکزیت داشت. خاندان اینجو و اعيان و صاحب منصب 
از حکمرانان مغول، واکنش منفي  استقلال خود  از اعلان  بودند، پس  ایشان  ایراني که در خدمت 
به هنر متأثرّ از خاوردور و آثار پدید آمده در مکتب مغولی نشان  دادند. »آنان در  شدیدي نسبت 
از گذشته را فراروي  استقرار و حفظ متصرّفات خویش، سياست تمجيد  ضمن کوشش در جهت 
خود قرار داده و استناد به سنن هنر پارسي را که مقدّم بر استيلاي مغولان بود، برتر مي شمردند.«10 
.«  این نکته اتفاقی نيست که اکثر نسخ خطي مصوّر به جاي مانده که در این دوره در شيراز فراهم 
آمده اند، متضمّن منظومه ی حماسي شاهنامه اند. ویژگي ها و مختصات تحوّلات تاریخي را مي توان 
عاملي در جهت تداوم و حفظ برخي از سنن قدیم ایران در شيراز، به مقياس بيشتري نسبت به سایر 

شهرها، به حساب آورد.11 
هنوز خاطرات تلخ هجوم مغول فراموش نشده بود که بار دیگر سرزمين ایران، مورد تاخت و تاز 
هشتم،  چهاردهم/  سده  اواخر  گرفت.  قرار  تيموریان  یعنی  مغول  و  ترك  نژاد  از  دیگري  تيره ی 
ایران، به این سرزمين، تسلط یافت. پس از مرگ تيمور،  با یورش از شمال شرق  تيمور گورکاني 
تيمور، در سال 807/1405 حکومت  تقسيم شد. شاهرخ، پسر  فرزندانش  بين  او،  امپراطوري وسيع 
خود را آغازکرد و قلمرو سلطنت خود را از جلگه سند تا قزوین و حدود تبریز گسترش داد و هرات 

را کانون علم و هنر ساخت.12
به طور کلی نگارگری و کتاب آرایی دوره ي تيموري در دو شهر شيراز و )خصوصاً( هرات تمرکز 

6ـ حسين نصر، عالم خيال و مفهوم فضا در نگارگري ایراني، فصلنامه هنر، ش 57، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پائيز 1382، ص 11.
7ـ شيلا کن باي، نگارگري ایرانی، ترجمه  مهناز شایسته فر، تهران، مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، 1381، صص 128- 127.

به تاریخ )1353-754/1325-725( و کن بای  اینجوها  تنها محدوده ی زماني آن ها مشخص است. مثلًا رابينسون )Robinson( براي حکومت  البته توفقّ کاملي درباره ی زمان دقيق حکومت ها وجود ندارد و  8ـ 
)Canby( به تاریخ )1375-757/1303-703( ارجاع مي دهند.

9ـ ابوالعلاء سودآور، هنر دربارهاي ایران، ترجمه  ناهيد محمد شميراني، تهران، نشر کارنگ، 1380، ص 43.
10ـ در شرح صوري نگاره هاي به جا مانده از دوره ی اینجو، باید اذعان داشت: این هنر، مکتب نقاشی را معرفی می کند که در فراز و نشيب نگارگري ایرانی تا سده هفدهم/ یازدهم دوام یافت. در ترکيب بندي هاي 
پرتحرك و زنده ی عاري از پيچيدگي این دوره که آشکارا متأثرّ از بزرگنمایي دیوارنگاري است؛ تمامي عناصر، شامل گياهان، جانوران، مردم و معماري با بي دقتي ترسيم شده اند و طبيعت موجود در ترکيب به هيچ 
عنوان مکمل فضاي تصویري نيست. طرح اندام ها، نيز با قرارگيري در یک سطح و به صورت متوالي، هرگونه احساس عمق را از تصویر مي زدایند. این موضوع با استفاده از رنگ مایه هاي تخت، مؤکّد مي شود. هرچند 
تخت بودن نقاشي هاي مکتب شيراز، حرکتي در جهت شکوفایي نقاشي سده پانزدهم/ نهم دانسته می شود، اما رنگمایه  هاي این دوره به جهت کيفيت، کاستي هایي داشت. مثلًا رنگ قرمز از رنگدانه ی گياهي ناپایدار، 
به دست می آمد که کيفيت چندانی نداشت. )شيلا کن بای، نگارگری ایرانی، پيشين، صص 38- 37( به طور کلی در این دوره، استفاده از قرمز روشن، زرد یا سبز روشن براي زمينه، محوریت می یابد و این رنگ ها 
فضاي زیادي به خود اختصاص مي دهند؛ زیرا عموماً خط افق در بالاي کادر قرار مي گرفت و فضاي اندکي براي آسمان باقي مي گذاشت و گاه اصلًا، خط افق وجود نداشت و آسمان تصویر نمی شد. )ا.ت. آدامووا 

و ل.ت. گيوزاليان، نگاره هاي شاهنامه، ترجمه  زهره فيضي، تهران، فرهنگستان هنر، چ 2، 1386، صص 56- 36(
11ـ همان، ص 86.

12ـ فرزندان شاهرخ هر کدام در هنري کارآمد بودند و در هنرپروري و علم دوستي شهرت داشتند. شاهرخ، از ميان فرزندانش، الغ بيک را حاکم سمرقند؛ ابراهيم سلطان را حاکم شيراز؛ بایسنقر ميرزا را حاکم هرات 
و محمد جوکي را حاکم بلخ قرار داده بود. البته به دليل مرگ زودهنگام بایسنقر حکومت وی در هرات، به واسطه ي ميرزا علاءالدوله و حسين بایقرا دنبال مي شود. در این دوره، حمایت هنر یک کار تفننيّ نبود بلکه 
بخشي از امور مملکت داري برشمرده مي شد. کوشش های هنري و علمي به اعتبار و حيثيت هر درباري مي افزود و به تبع آن موجب تعالي اعتبار سياسي آن مي شد؛ به همين جهت شاهزادگان تيموری، هر کدام در 

تلاش بودند تا در جهت اعتلای هنر، از دیگری پيشی گيرند. )یعقوب آژند، مکتب نگارگری هرات، تهران، فرهنگستان هنر، 1387، صص 28 و 26(

آمنه مافی تبارتعامل نقش مایه ها و ویژگی های هنری مکاتب نگارگری ایرانی
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسلامی/ شماره دهم/ بهار- تابستان 1388

تقسيم می شود. مکتب  »پسين«  و  »پيشين«  به دو دوره ی  این زمان، خود  داشت. مکتب هرات، در 
مقتدرانه ی  از ظهور  به پس  قبل ازحضور پررنگ ترکمانان و مکتب هرات پسين  به  پيشين  هرات 
آن ها ارجاع می دهد و توافق کاملی نيز درباره ی زمان دقيق آن وجود ندارد.13 اما به هر روي مکتب 
هرات پيشين در زمان بایسنقرميرزا شکل می گيرد و مکتب هرات پسين به زمان سلطان حسين بایقرا 

تعلقّ دارد.14 
بررسی نقاشی های دوران تيموری، در سده ی پانزدهم/ نهم بدون در نظر گرفتن، جریان های موازی 
در قلمرو ترکمانان امکان ناپذیرخواهد بود. »در نيمه ی نخست این سده، دو قوم ترکمن آق قویونلو و 
قره قویونلو، شرق ایران را به تصرف درآوردند. ابتدا حکام قره قویونلو قدرت بيشتری یافتند و تبریز 
را به پایتختی برگزیدند. سپس اميران آق قویونلو تا اوایل سده ی شانزدهم/ دهم بر سراسر ایران به جز 
خراسان مسلطّ شدند. ترکمانان، به پيروی از تيموریان، در تبریز، بغداد و شيراز کارگاه-های سلطنتی 

بر پا کردند. در این کارگاه ها، شيوه های متأثرّ از مکتب هرات با خصوصيات متفاوت پدید آمد.15
تاکنون شاهد تأثير وقایع مهم سياسي بر روند تحولات نقاشي ایران بودیم. به گونه ای که دریافتيم، 
سنت هاي  آميختگی  و  هنرمندان  شدن  جابه جا  با  غالباً  حکومتي  مراکز  و  سياسی  سلسله های  تغيير 
هنري توأم بوده است. بر همين اساس، شاه اسماعيل صفوي در اواخر سده پانزدهم/ نهم، با تشکيل 
یک دولت واحد در ایران، امکان تلفيق مهم ترین سبک هاي نگارگري پيشين را فراهم ساخت. پس 
از او، در کارگاه جدید تبریز و تحت حمایت شاه طهماسب اول صفوي بود که نگارگري ایراني، 
کامل ترین جلوه هایش را نشان داد.16 شاه طهماسب، در اواخر دوران سلطنتش،  پایتخت را به قزوین 
منتقل ساخت و بدین ترتيب در زمان شاه اسماعيل دوم، سبکي تحت عنوان مکتب قزوین شکل 
از  تازه، خارج  به تجربه های  نگارگران  به دليل کاهش سفارش های دربار،  این دوره،  گرفت.17 در 
کارگاهی  نظام  و  گروهی  کار  اهميت  از  تدریجاً  و  پرداختند  ادبی  تأليفات  مصوّرسازی  حوزه ی 

کتاب نگاری کاسته شد.18
با شروع سلطنت شاه عباس اول 996/1587 هنرهاي ایران از نو، رونق یافتند به خصوص پس از انتقال 
پایتخت به اصفهان، نزج و پختگی هنرها، جلایی دوباره یافت.19 در زمان سلطنت او، نهادهاي اجرایي 
و اداري به نحو تدریجي و در طول دهه 999/1590 به اصفهان انتقال داده شد و در سال 1007/1598 

این تغيير و تحوّل کامل گشت.20

13ـ یعقوب آژند، فاصله ی سال های )1446-850/1378-780( را به شکوفایی مرحله ی پيشين مکتب هرات و سال های )1505-911/1470-875( را به دوره ی پسين مکتب هرات نسبت می دهد. )همان، صص 6- 5( درحالی که 
رابينسن به ترتيب سال های )1415-1433/816-836( و )1433-836/ 1475-880( را برای این دو دوره درنظر می گيرد.)ب.و. رابينسن، هنر نگارگری ایران، ترجمه  یعقوب آژند، تهران، نشر مولی، 1384، صص 22-50(

14ـ سبک ابتدایي هرات مستقيماً از سبک درباري اسکندر سلطان مایه گرفته بود و با اینکه بایسنقر، نقاشان خود را از جاهاي مختلف و پایگاه-هاي اجتماعي متفاوت انتخاب کرده بود، ولي نبوغ و شيفتگي او توانست این عناصر 
متمایز را در جهت سبک همبسته »رسمي« ترکيب نماید. )همان، ص 24( ویژگی های مکتب اول هرات عبارتست از: رنگ های درخشان، دقت بسيار در جزئيات، وحدت کامل در ترکيب بندی، شخصيت پردازی چشمگير 
پيکره های انسانی و نهایت حساسيت در انتقال جو و فضا. )امبرتو شراتو و ارنست گروبه، هنر ایلخانی و تيموری، ترجمه  یعقوب آژند، تهران، نشر مولی، 1376، ص50( چهره ها به تأثير از مکتب شيراز، دهان های کوچک و 
دماغ های باریک دارند. درحالی که سرها بيضوی و کشيده هستند و ریش مردان نوك تيز است. ترکيب بندی های این سبک، به عکس مکتب دوم هرات ساده بوده و تنها حاوی چند پيکره است که به خوبی طراحی شده و تا 
حدودی تصنعّی هستند. مکتب دوم هرات، نيز ویژگی های مکتب اول را درخود دارد؛ ضمن آن که، پيکره ها کوچک تر شده و بر تعداد آن ها افزوده می شود. اندام های نحيفی که نوعی »رسميتّ درباری« را به رخ می کشند 
و بيانگر جهان آرمانی نقاش هستند. در این دوره، هنرمندان، مضامين روزمره را از دیدگاه عارفانه و با چشم هنرمندانه می نگریستند و معانی و مفاهيم مطلوب خود را در ترکيب بندی ها، جای می دادند. )یعقوب آژند، مکتب 
نگارگری هرات، پيشين، ص224( این مکتب، در نقطه ی اوج خود، نقاش نابغه ای به نام کمال الدین بهزاد )تولد:865/1460( را به جهان هنر معرّفی می�کندکه همچون نقطه ی  ثقلی بر نگارگران  زمان خود، اثر می گذارد و 
زمينه ساز تحوّلی شگرف می شود. )روئين پاکباز، نقاشي ایران از دیرباز تا امروز، تهران، نشر زرین و سيمين، چ 5، 1385، ص 80( ، با خلاقيت بهزاد، از این پس، جزئيات زندگی روزمره به  موضوعی دلپذیر جهت تصویرگری، 

تبدیل شده و از حالت ایستا و شمایل گونه ی نقاشی های مکتب اول هرات، دور می شود. )یعقوب آژند، مکتب نگارگری هرات، پيشين، ص 225(
15ـ روئين پاکباز، نقاشي ایران، پيشين، ص 77. البته مرکز اصلی حکومت ترکمانان، در شيراز بود، اما تأثير سبک هنری شان تا فرسنگ ها دورتر نيز گسترش یافت. ویژگی های این مکتب به صورت زیر قابل تعریف است: 
رنگ های غنی و مهيجّ؛ طراحی سنجيده که کل عناصر موجود در نقاشی را به صورت اجزائی از یک طرح تقریباً تزئينی در آورده است، پيکره هایی با ابهّت همراه با بدن های نحيف، سرهای بزرگ و حالات و چهره های پر 

هيجان، و پس زمينه ای از گياهان و نباتات انبوه و تپهّ هایی پرپشت با سایه هایی متنوّع از زرد و سبز. )امبرتو شراتو و ارنست گروبه، هنر ایلخانی و تيموری، پيشين، ص49(  
16ـ انتقال هنرمندان و مایملک مکتب هرات به تبریز، نقطه ی عطفی در تاریخ نقاشی ایران گردید و بار دیگر سنتّ نقاشی ایران، از شرق به غرب، انتقال یافت. مکتب تبریز صفوی با بهره گيری از سه سنتّ هنری یعنی مکتب 
هرات، مکتب شيراز )دوره ترکمانان( و مکتب ترکمانان )تبریز( شکل گرفت. با تلفيق و ترکيب این سه سنتّ هنری، کتاب آرایی مکتب تبریز به اوج خود رسيد. )یعقوب آژند، مکتب نگارگری هرات، پيشين، ص101( 
نقاشان تبریزی بی آن که سطح تخت نقاشی را بشکنند، ترکيب بندی چند سطحی می آفرینند که از پایين به بالا گسترده می شود و غالباً از حد فوقانی کادر، بيرون می زند. در هنر تصویری تبریز، رنگ ها، پرمایه و حسّاس و 
آرام هستند و تمامی اجزاء، به یک اندازه، ضروری به نظر می رسند؛ یعنی پيکر آدميان و زینت کاری معماری و ریزه کاری مناظر طبيعی با اهميت یکسان، ظاهر می شوند. )م. مقدم اشرفي، همگامي نقاشي با ادبيات، ترجمه  

روئين پاکباز، تهران، نشر نگاه، 1367، ص 97(
17ـ ویژگی های مکتب قزوین را می توان به صورت ذیل بيان داشت: پيکره های جوان دختر و پسر، تأکيد بر کشيدگی اندام، تأکيد بر خطوط موّاج و حالات مليح و ظریف پيکره ها، چهره های گرد و گردن های دراز و چشمان 
درشت پيکره ها، تصویر سالخوردگان و ميانسالان بانوعی واقع نمایی متمایل به کاریکاتور، بهره گيری از رنگ سبز سير برای اجرای زمينه نگاره ها، منظره پردازی های دلنشين و چشم نواز. )یعقوب آژند، مکتب نگارگری تبریز 

و »قزوین- مشهد«، تهران، فرهنگستان هنر، 1384، ص 159( 
18ـ فعاليت نگارگران سده ي شانزدهم/ دهم منحصر به کارگاه هاي سلطنتي نبود، به خصوص پس از پایان دوران هنرپروري شاه طهماسب، فعاليت مراکز شهرستاني افزایش یافت. )روئين پاکباز، نقاشي ایران، پيشين، صص 

119 و 115(
20ـ شيلا کن بای، نگارگری ایرانی، پيشين، ص 98.

21ـ  شيراز، در دوره زندیه، شاهد رشد گرایش به تلفيق و ترکيب قالب های صفوی با سبک چهره نگاری درباری اروپایی و ذوق و سليقه ی عاميانه بود؛ که نتيجه ی آن، تصاویر خامدستانه و خشنی را به همراه داشت. دوره 
زندیه، پيشينه ی هنری سبک قاجار در سده هجدهم/ دوازدهم را فراهم می آورد. در دوره قاجار، خصوصيات بنيادین نقاشی ها عبارت بود از: جدایی روزافزون فرهنگ ایرانی از سنت عظيم اسلامی؛ استفاده گسترده از عناصر 
هنر مردمی و عاميانه؛ وابستگی رو به رشد به هنر غربی. )جيان روبرتو اسکارچيا، هنر صفوی زند قاجار، ترجمه  یعقوب آژند، تهران، نشر مولی، 1376، صص 41- 35( تمایل به اروپایی شدن که به طور روزافزون از اواخر سده 
هفدهم/ یازدهم آغاز شده بود، در دوره قاجار و در زمان سه سلطنت طولانی فتحعلی شاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه به عناوین مختلف، حمایت توسعه یافت. این امر، تا بدآن�جا پيش رفت که برخی از نسخ خطی مصوّر و 

چهره نگاری های تک ورقی به جامانده از این زمان، به دليل استفاده گسترده از سایه زدن، حالتی از تاریکی دارند. )شيلا کن بای، نگارگری ایرانی، پيشين، ص 119(
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به افول نهاده و نقاشی   ایرانی رو  پس از سلسله ي صفوي و در دوره  زندیه و قاجاریه، نگارگری 
طبيعت گرای غربی، جایگزین آن می شود. چراکه هنرمندان نقاش ایرانی سده  هجدهم و نوزدهم/ 
دوازدهم و سيزدهم، رعایت اصول بعدنمایي را سرلوحه ي اساسی کار خود قرار دادند.21 این امر تا 
به آن�جا پيش رفت که با ورود عکاسي به ایران، هنرمندان نقاش، هم سان سازي با عکس ها و تصاویر 
واقع گرا را ارج نهاده و دستيابی به آن را نشانه ای از تونایی هنرمند قلمداد می کردند. مکاتب زند 
و قاجار با این دست تمایلات و خواست-ها، با نقاش برجسته ی عهد ناصری یعنی کمال الملک به 

اوج خود، دست می یازد.22 

تعامل نقش مایه های تصویری نگاره های »گذر سیاوش از آتش«
مکتب شیراز )دوره اول(

تصویرسازی های دقيق و صور بيانی بسياری که در سراسر شاهنامه وجود دارد، همواره منبع الهامی، 
به تصویر کردن اشعار واداشته  از سده های گذشته،  برای هنرمندان نگارگر بوده است و آن ها را 
»شاهنامه های  نام  به  مجلس،   45 با  و  تاریخ،  بدون  که  مصور  شاهنامه های  کهن ترین    . است.23 
در سده  می شود؛  نگه داری  هندوستان،  کاما25 ،  مؤسسه ی شرق شناسی  در  و  شناخته24    کوچک« 

سيزدهم/ هفتم و پيش از حمله ی مغول رقم خورده است.26 
از  بيش  اینجوکه قدری  پایتخت دولت  از حمله مغول و در ربع دوم سده چهاردهم/ هشتم،  پس 
دو دهه، دوام آورد؛ شهر شيراز بود. نقاش، در این دوره، )همچون ادوار دیگر که درآینده، بحث 
خواهد شد( کارش را از شاهزادگان و امراء و علماء، سفارش می گرفت و نمی توانست از حيث مادّی 
به مردم عادی متکی باشد.27 به هر روی  هفت شاهنامه شناسایی شده، به تاریخ سال های731/1330 
برای  منظومه،  این  از  معينّی  داستان های  زمان،  درآن  است که  حاکی   28، درشيراز   753/1352 تا 
مصوّرسازی انتخاب می شد و یکی از محبوب ترین موضوعات گذرسياوش از آتش بود.29 علاوه 
بر شاهنامه، دو نسخه ی ادبی و مصوّر دیگر از این دوره به دست آمده است. یکی کليله  و دمنه، که 
توسط محمد بن یحيی دودی، رونگاری شده و اکنون اوراق آن پراکنده است و دیگری، کتاب 
با هشتاد نگاره و به خط فرامرز کاتب ارژنی، در کتابخانه آکسفورد، نگه داری  سمعک عياّر که 
می شود. علاوه بر این ها، قسمتی از دستنویس ترجمه فارسی تاریخ طبری، در این دوره استنساخ شد 
که هم اکنون در فریرگالری واشنگتن30 محفوظ است.31 هرچند دردوران مغوان ایلخانی نيز، شاهنامه 
به کرّات به تصویردرآمد اما اولين تصویرسياوش که به دست ما رسيده، مربوط به نخستين نسخه ي 
محفوظ  و  )تصویر1(  اینجو«  »مکتب  به  متعلق   32 سال731/1330  شاهنامه  یعنی  تاریخدار،  خطی 
درموزه  توپقاپی33 ترکيه است. درنگاره ي مذکور، هرچند سبز زیتونی و زمردی، فضای زیادی را 
به خود اختصاص داده؛ اما عنوان داستان، جدول کشی و برخی صحنه ها ازجمله تصویرآتش، رنگ 
سرخ گرفته اند و این شاید از آن ناشی شود که »اساسی ترین ویژگی مشترك کليه نگاره های نسخ 
شيراز، در این  عهد ترکيب رنگ های قرمز و زرد است«.34  درحالی که »وجود خطوط آزاد و روان، 
پيکره های زمخت و درشت به پس زمينه نقش دار زرد رنگ و درخشان، چسبيده  و هيچ حجم و 
عمقی در فضای تصویری به وجود نمی آورد.«35 نوع پرداخت ساختمان قصر، نقوش هندسی لباس ها، 
حرکات ایستا و قراردادی آدميان و اسب ها، همه و همه نشانگر پویایی خاموشی است که سعی در 

21ـ  شيراز، در دوره زندیه، شاهد رشد گرایش به تلفيق و ترکيب قالب های صفوی با سبک چهره نگاری درباری اروپایی و ذوق و سليقه ی عاميانه بود؛ که نتيجه ی آن، تصاویر خامدستانه و خشنی را به همراه داشت. دوره 
زندیه، پيشينه ی هنری سبک قاجار در سده هجدهم/ دوازدهم را فراهم می آورد. در دوره قاجار، خصوصيات بنيادین نقاشی ها عبارت بود از: جدایی روزافزون فرهنگ ایرانی از سنت عظيم اسلامی؛ استفاده گسترده از عناصر 
هنر مردمی و عاميانه؛ وابستگی رو به رشد به هنر غربی. )جيان روبرتو اسکارچيا، هنر صفوی زند قاجار، ترجمه  یعقوب آژند، تهران، نشر مولی، 1376، صص 41- 35( تمایل به اروپایی شدن که به طور روزافزون از اواخر 
سده هفدهم/ یازدهم آغاز شده بود، در دوره قاجار و در زمان سه سلطنت طولانی فتحعلی شاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه به عناوین مختلف، حمایت شد و توسعه یافت. این امر، تا بدآنجا پيش رفت که برخی از نسخ خطی 

مصوّر و چهره نگاری های تک ورقی به جامانده از این زمان، به دليل استفاده گسترده از سایه زدن، حالتی از تاریکی دارند. )شيلا کن بای، نگارگری ایرانی، پيشين، ص 119(
22ـ جيان روبرتو اسکارچيا، هنر صفوی زند قاجار، پيشين، صص 55- 54. 

23ـ فاطمه صداقت، شاهکارهای مصورسازی مکتب تبریز، دوفصلنامه هنر اسلامی، سال سوم، ش 5، تهران، مؤسسه مطالعات هنر اسلامی،  پائيز و زمستان 1385، صص 47-48.
24ـ ابوالعلاء سودآور، هنر دربارهاي ایران، پيشين، ص 36.

Cama Oriental Instituteـ 25
26ـ عبدالمجيد شریف زاده، نامورنامه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1370، ص 6.

27ـ جاسم غضبانپور، آقا لطفعلی صورتگر شيرازی، تهران، سازمان ميراث فرهنگی، 1376، ص 27.
اندازه و مشابهت روش تصویرسازی نگاره های چهار نسخه از این شاهنامه ها و نحوه قرارگيری شان در صفحه، حاکی از آن است که این چهار نسخه در یک کارگاه فراهم آمده اند. این نسخ به ترتيب به  28ـ شکل و 

سال های731/1330 ، 733/1333، 741/1340 )متعلقّ به قوام الدین حسن( و 753/1352 نسبت داده شده اند. )ا.ت. آدامووا و ل.ت. گيوزاليان، نگاره هاي شاهنامه، پيشين، صص 57 و 54(
29ـ م. مقدم اشرفي، همگامي نقاشي با ادبيات، پيشين، ص31.

Freer Gallery Washington ـ 30
31ـ هر سه نسخه ی فوق به دهه های سی و چهل سده چهاردهم/ هشتم، نسبت داده شده اند. )ا.ت. آدامووا و ل.ت. گيوزاليان، نگاره هاي شاهنامه، پيشين، ص 55( 

32ـ این شاهنامه با ابعاد 150×225 ميلی متر در کارگاهی درباری فراهم آمده است. در صفحه ي ابتدای این نسخه، نام سفارش دهنده، وجود داشته که درحال حاضر به دليل آسيب دیدگی، چندان خوانا نيست. این نسخه توسط 
حسين بن علی حسين بهمنی، رونویسی شده، 92 تصویر دارد و به شکل کتابی کامل است. )تنها، چند صفحه کم دارد.( )ا.ت. آدامووا و ل.ت. گيوزاليان، نگاره های شاهنامه، پيشين، ص 54(

Topkapi Museum ـ33
34ـ همان، ص 55.

35ـ روئين پاکباز، نقاشي ایران، پيشين، ص 68.

آمنه مافی تبارتعامل نقش مایه ها و ویژگی های هنری مکاتب نگارگری ایرانی

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

126

دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسلامی/ شماره دهم/ بهار- تابستان 1388

واقع نمایی حادثه ای بزرگ دارند؛ هرچند در آرایش مو، ریش و ابروان و حتی در کادربندی افقی 
تصویر، تأثيرات مکتب مغولی و ایلخانی به چشم می خورد، اما حرکات خشک و زاویه دار و سادگی 
رنگ گذاری ها، از مکتب عباسی به ميراث رسيده است.36 در نگاه دقيق تر برخورد دوگانه ی نقاش 
با متن اصلی حائز اهميت است. نگارگر از یک سو، با وفاداری به متن، سياوش را با کلاخود زرّین، 
سپيدپوش37 و سوار بر اسب سياه38 نقش کرده و از سوی دیگر به زیر پوشش سفيد و کافورزده ی وی، 

پيراهنی بر تن او نهاده که نقوش سبز و هندسی آن، یادآور پارچه های مکتب بغداد است.
بودند39  آمده  واقعه  تماشای  برای  که  زیادی  تصویر کردن جمعيت  در جهت  نقاش،  این  بر  علاوه 
تلاشی نکرده و تنها به ترسيم پيکر سوار بر اسب پادشاه و دو تن از همراهان او اکتفا نموده است. 
آن گونه که در شعر آمده، سودابه با شنيدن هياهوی مردمان، به هنگام گذر سياوش بر آتش، به ایوان 
به  ایوان عمارت  بانوی تاجداری که در  این اساس  باشد.40 بر  تا خود، نظاره گر صحنه  کاخ می آید 
چشم می خورد، سودابه است. نقاش برای آسان نمایی شناسایی، جامه ی تن او و کاووس شاه را با طرح 
و رنگ مشابه نشان داده و تاجی بر سر او نهاده است. در ميان سه تن از سوارانی که در حال رؤیت 
حادثه نقش شده اند، زاویه ی نگاه سياوش و سواره مرد سمت راست، البسه ی گران بها، تاج و سواری 

بر اسبی با یال و موی پرداخت شده، معرّف حضور کاووس شاه در ميان دو همراه است.
به شاهنامه ای است  متعلقّ  نگاره،  این  این عهد است. )تصویر 2(  از  نگاره ی دیگری  بعدی،  تصویر 
که به سال 733/1333 41 در شيراز تصویر شده و درکتابخانه عمومی سن پترزبورگ روسيه نگه داری 
می شود.42 ضمن آن که، نسبت به نگاره ی پيشين، از شهرت بيشتری برخوردار است. در نگاه اول و 
به وضوح درمی یابيم، تصویر مطابق با متن نيست. سودابه در کنار کاووس شاه و فرد دیگری - که با 
توجه به کلاه مخروطی شکلی که بر سر دارد موبد زرتشتی است - همگی سوار بر اسب و در نزدیکی 

تابلو را دربرمی گيرد  انسان قسمت اعظم  36ـ درهر صحنه ای، پيکر 
به  تزیين  به عنوان  و  هستند  آن  تابع  ترکيب بندی  در  دیگر  عناصر  و 
کار گرفته شده اند؛ یعنی بقيه فضای تصویر را پر می کنند. پرداختن 
به جزئيات از دیگر مختصات این مکتب به شمار می رود. جزئياتی 
که در قالب طرح-های مقدماتی باقی مانده و هرگز به دقت تصویر 
و  کلی  صورت  به  معماری  و  منظره  ترسيم  ویژگی،  این  نگشته اند. 
نگاره هایی که تحت  لذا  منجر می گردد،  را  نقش مایه ها  ساده شدن 
حکومت آنان )اینجوها( خلق شده، سبکی خشن و شتابزده دارد که 
بررسی  کيانی،  تاجی  و  شایسته فر  )مهناز  است.  عاميانه  هنر  یادآور 
معماری موجود در نگاره های دوران تيموری و صفوی، دو فصلنامه 
هنر اسلامی، سال سوم،  ش 6، تهران، مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، 

بهار و تابستان 1386، ص 62(
نهاده  زرّیـن  خـود  یـکی  پـدر       پـيش  بـه  بيـامـد  سيـاوش  37ـ 

بـه سر
دلـی  زخـنده  پــر  لبـی  سپيـد       جـامـه های  بـا  و  هشيـوار       

پـرامـيد
آتش  جنگ  تنگدل  نشد  بتاخت     تـندی  به  را  سيه  سياوش  38ـ 

بساخت
به دیدن  ایران  به هـيزم کشـيدن شدند      همـه شهـر  هيـونان  39ـ 

شدند
40ـ چـو از دشت سـودابـه آوا شنيد     بـرآمـد بـه ایـوان و آتـش 

بدید
به کتابت عبدالرحمان  و  ميلی متر  به قطع 280×360  نسخه  این   -41
آل عبدالله بن ظهير و افزون بر چهارصد صفحه  بوده است. امروز تنها 
360 برگ از این کتاب به جامانده، که این تعداد اوراق، 49 تصویر را 
در خود جای داده است. )ا.ت. آدامووا و ل.ت. گيوزاليان، نگاره های 

شاهنامه، پيشين، صص 34- 31(
42ـ آ. پوليا کووا و ز. ي. رحيمووا، نقاشي و ادبيات ایراني، ترجمه  

زهره فيضي، تهران، فرهنگستان هنر، 1381، ص 165.

موزه  اینجو، شاهنامه 731/1330،  تصویر1 مکتب 
نوپقاپي سراس استانبول،

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

127

خرمن آتش تصویر شده اند. نگاه آن سه به پرنده ای دوخته شده که بر شاخساری نشسته و سرش را 
به سوی آن ها برگردانيده »در صورتی که در هيچ متنی، نامی از این پرنده نيست، این پرنده در برخی 
از تصاویرنسخه ی خطی مذکور، بی ارتباط با موضوع ترسيم شده«43 «  گویا حرکت سر سياوش و 
نگاه او به سوی پدر در نگاره ی پيشين، با چرخش پرنده به عقب و به سوی کسانی که نظاره گر 

آزمون هستند، به صورتی نمادین تجلیّ یافته است.44 
همان طور که اشاره شد، در این عصر شاهنامه به کرّات به تصویر درمی آید. از این باب، نگاره ی 
سال 753/1352  )تصویر 3( متعلقّ به شاهنامه ای45 است که در مکتب شيراز و دوران فرمانروایی 
شاه شيخ ابواسحاق، تصویرگری می شود. متن مربوط در چهار ستون آمده، تا پيروی از قاعده ی 
جدول کشی چهار یا شش ستونی آن دوران صورت پذیرد. هيئت شاهزاده وارتفاع اندك عمارت 
قصر، عدم نمایش انبوه جمعيت حتی به اندازه ی نمود همراهان شاه و ملکه همچون نگاره های پيشين 
و بسنده به سياوش، کاووس و سودابه، این فرض را به ذهن می رساند که هنرمند به لحاظ فضای 
ترسيمی با مضایقی روبه رو بوده است اما آشنایی با مکتب شيراز، باور دیگری را می نمایاند: نقاش 
عناصر  در  ساده گرایی  و  هندسی  زیرا خصوصيت  است  نداشته  بيشتر  پرداخت  برای  تمایلی  خود 
تصویری آن سبک، توان و ابعاد وسيع تر و دقيق تری را طلب نمی کرد و فقط ترسيم عناصر اصلی، 

در ترکيب افقی و کوچک کفایت می نمود. 

مکتب هرات
هنرپروری خاندان تيموری، بيش از شيراز در هرات جلوه گر شد. در این دوره، در هرات، کتابخانه ای 
وجود داشت )کتابخانه بایسنقرميرزا( که در آن عمارتی خاص نقاشان و خطاطان و هنرمندان دیگر؛ 
ساخته شده بود و محل اجتماع اهل فضل و هنر بود. این حرکت، سنتی را پدید آورد که بعدها، 
نيز ادامه یافت و موجبات شکوفایی هنر کتاب آرایی را فراهم ساخت. در کارگاه هنری کتابخانه، 
طرح هایی از استادان پيشين وجود داشت که طراحان و نقاشان از آن تقليد می کردند. هرچند این 
مسئله، آن ها را از مسير خلاقيت و نوآوری، منحرف نمی ساخت ولی باعث می شد، آن ها با نگاه 
به پيشينه ی هنری خود، به سوی آینده حرکت کنند. در مکتب هرات، کتب بی شماری به نگارش 
نسخ  ميان  در   )815/836 تا   1414  -1433( بایسنقرميرزا  حکومت  دوران  در  درآمد.46  تصویر  و 

پيشين،  شاهنامه،  نگاره های  گيوزاليان،  و ل.ت.  آدامووا  ا.ت.  43ـ 
ص 124.

مجاز،  تشبيه،  ایهام،  از  استفاده  با  شاعر  ادبيات،  ساحت  در  44ـ 
استعاره و کنایه، راز درون را بيان می کند و نگارگر به جای زبان، 
از مواد، خط و سایه روشن استفاده می کند و مانند کنایه ی شاعرانه، 
نقاشی حرف  قرار دادن یک کبوتر، روی پردۀ  با  نقاش می تواند، 
و  شعر  با  نگارگري  پيوند  ثروتيان،  )بهروز  کند.  بيان  را  خود  دل 
ادب پارسي، در نگارگري )مجموعه بحث هاي کنفرانس نگارگري 

ایران(، تهران، انجمن هنرهاي تجسمي، 1373، ص 86(
خصوصی  مجموعه ی  یک  در  فوق  نسخه ی  این که  دليل  به   -45

نگه داری می شود، اطلاعات چندی از آن در دسترس نيست.

کتابخانه   ،850/1446 هرات،  کتب  راست  تصویر2، 
عمومی لندن.

885/1480،مجموعه  هرات،  مکتب  چپ،  تصویر3، 
چستربيتی.
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مصوّر به جای مانده، می توان به شاهنامه بایسنقری47، نسخه ای از کليله و دمنه با 25 نگاره و نمونه ی 
استامبول(،  توپقاپی  بود )هر دو محفوظ در  ميرزا  بایسنقر  استفاده شخصی  برای  کوچک تر آن که 
گلستان سعدی )محفوظ در کتابخانه چستربيتی48(، دیوان خواجوی کرمانی )کتابخانه عمومی وین( 
و هفت پيکر نظامی )موزه متروپوليتن نيویورك( اشاره کرد.49   اما بعد از مرگ بایسنقر و در بين 
سال های1433/1480 تا 836/885 تنها، نهُ نسخه، قابل انتساب به هرات است. از ميان آن ها، نسخه 
معراج نامه ميرحيدر )کتابخانه ملیّ پاریس(، خمسه نظامی )موزه توپقاپی ترکيه(، شاهنامه جوکی50  ، 

شاهنامه سال 843/1440 51، شاهنامه 850/1446 52 و شاهنامه 885/1480 53، قابل تأمل هستند.54
تصاویر 4 تا 6 به وضوح یگانگی سبک این دوران را به رخ می کشند. درهر سه نمونه، ترکيب بندی 
از اسلوبی واحد بهره می برد: منظومه در جداول چهار ستونی نگارش شده، شکل کادربندی تصاویر 
در صفحه تقریباً مشابه است و سودابه و کاووس داخل عمارتی در سمت چپ تصویر قرارگرفته اند. 
تعداد پيکره ها، رقم بالایی نيست؛ اما اندام آدميان هنوز برتری خود را بر منظره ی طبيعی حفظ کرده، 
هرچند یکنواخت و بی حالت باشند، ضمن آنکه درارائه ی چهره ی اشخاص، پيشرفت چشم گيری به 
دست آمده است. آرایش بنا، نيز مورد توجه قرار می گيرد و این آراستگی در مقایسه با نگاره های 
پيشين، کاملًا آشکار و محرز جلوه می کند. ضمن آنکه، نگارگران کاملًا آگاهانه از به کار بردن 
بعد  آن ها  به  وسپيد،  سياه  رنگ های  افزودن  عدم  با  حال  عين  در  کرده ،  روشن« خودداری  »سایه 
نداده اند. درنتيجه این می شود که فضاهایی از رنگمایه های یکپارچه و خالص به دست می آید، که 
در تمام سطوح یک دست و بدون سایه روشن است. درصورتی که، علاوه بر شاه و ملکه، نظاره گری 
دیگر وجود داشته باشد، از ورای تپهّ، پشت بام و یا گوشه ای در جنب عمارت به حادثه می نگرد و با 
این رهپویه در حاشيه واقع می شود، اصلی که متأثرّ از مکتب ترکمانی است و تا مدت ها در مکاتب 
یا طلائی  به رنگ آبی  افق و آسمان  تپهّ ی اسفنجی در حاشيه ی  ادامه ی حيات می یابد.  گوناگون 
است. فرم و نحوه ی حرکت شبرنگ بهزاد، اسب سياوش، در تمامی نمونه ها کاملًا یکسان و رهوار 
می نماید. گویا در این دوره، سياوش بسيار مورد احترام و علاقه بوده است زیرا برخلاف متن، آتش 
با شعله-هایی، شفاف و لرزان )تصویر4 و6(، کوتاه و کم ارتفاع )تصویر5( نقش بسته، تا او اسبش، 
به حد ممکن در ميان آن آشکار باشند. گویا نقاش تمایل نداشته که شخصيت اساطيری و برجسته ی 
داستان را نيمه تصویر کند؛ درست همان گونه که در ادوار پيشين ارتباط مستقيم اهميت شخص و 

مقياس تصویری رایج بود، این سنت به نوعی دیگر، در این جا پی گرفته می شود. 
لازم به توضيح است که در تصویر 5 پيرایش تپه ی پشت سر با خط فاصل هایی ساده انجام پذیرفته؛ 

46- به طوری که، احتمالاً در حدود سال های 830/1427 و 831/1428، 
یازده طرح کتاب�آرایی در حال اجرا بوده است. )یعقوب آژند، مکتب 

نگارگری هرات، پيشين، صص 45 و 42(
47- این نسخه که شاهکار مکتب هرات محسوب می شود؛ به دستور 
در  تبریزی  جعفر  نستعليق  قلم  به  سال  چهار  طول  در  و  بایسنقرميرزا 
مولانا  علی،  مولانا  خليل،  امير  هنرمندی  به  و  یافته  نگارش  هرات 
تکميل  غياث الدّین، مصوّر،  قوام الدّین و خواجه  مولانا  شمس الدّین، 
به  و  نگاره  دو  بيست و  با  مجموعه  این  درحال حاضر  شد.  تذهيب  و 
قطع رحلی 260 × 380 ميلی متر، شامل 700 برگ و جلد چرمی ضربی 
طلاپوش در کتابخانه کاخ موزه گلستان، محفوظ است. )شاهکارهاي 

نگارگري ایران، تهران، موزه هنرهاي معاصر، 1384، ص 39(
Chaster Beaty Collection ـ48

49- ب.و. رابينسن، هنر نگارگری ایران، پيشين، ص 23.
تقدیم  بلخ(،  به محمد جوکی )حاکم  این شاهنامه،  از آن�جاکه   -50
 32 با  نسخه،  این  هم اکنون،  است.  یافته  شهرت  نام  این  به  بود؛  شده 
نگاره به انجمن سلطنتی آسيایی انگليس تعلق دارد. )همان، ص 42( 
این  آتش«  از  سياوش  »گذر  نگاره  به  نسبی  شناخت  آن که،  دليل  به 
نسخه، وجود دارد، )ازجمله، مقاله هویت جویی ایرانی ـ اسلامی در 
نسخه های مصور شاهنامه اسلامی در  ش 9 نشریه حاضر ، صص 164- 

139( از پرداخت بيشتر به آن، خودداری شده است.
مصوّر،  و هفت مجلس  ميلی متر  ابعاد 146×208  با  شاهنامه  این   -51
برّاق  و  بر روی کاغذ شفاف  با مرکب هندی  و  زیبا  نستعليق  به خط 
طلاکوب  ضربی  نوع  از  و  قهوه ای  نيز  آن  جلد  است.  شده  کتابت 

است.,)2009,23:40/20/11'(.
)http://Shahnama.caret.cam.ac.uk(

52- نسخه ی مزبور، در ابعاد250×340 ميلی متر بوده، و نود ودو نگاره 
است.  ميلی متر   230×176 نيز  صفحات،  داخل  متن  کادر  سایز  دارد. 

 )'23:43 ,2009/20/11(
)http://Shahnama.caret.cam.ac.uk(

53- این نسخه با اندازه ی تقریبی 175×250 ميلی متر، سی تصویر دارد. 
اشعار مربوط نيز در داخل جداول چهارستونی بوده و در کل فضایی به 
حدود 175×250 ميلی متر را به خود اختصاص داده اند.2009/20/11, 

.)'23:41
)http://Shahnama.caret.cam.ac.uk(

54-امبرتو شراتو و ارنست گروبه، هنر ایلخانی و تيموری، پيشين، ص 
.51

تصویر 5  مکتب ترکمانی شيراز، 844/1441، کتابخانه عمومی فرانسه.تصویر4  مکتب ترکمانی شيراز، 845/1442 ، مجموعه آرتور.
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این نوع تزیين، به عنوان ویژگی بارز سبک هرات به مثابه ی استفاده از گل بوته های منظم، شناخته 
بایسنقر ميرزا به صورت  می شود که در اوج آفرینش هاي هنري عصر تيموری، یعنی شاهنامه 

متکامل و پخته ظاهر شده است.

مکتب شیراز )دوره دوم(
پس از تسلط ترکمانان بر شيراز، در سبک کتاب نگاری غير درباری این شهر تحوّلی پدیدار 
و  طبيعی  منظره ی  و  بی پيرایه  ترکيب بندی  و  طراحی  چون  ویژگی-هایی  با  تازه  سبک  شد. 
به عنوان  روش  این  لذا،  بود،  مناسب  کاملًا  متعدد  نسخه های  توليد  برای  ساده،  نسبتاً  معماری 
سبک »تجاری« شيراز شهرت یافت و سپس تدریجاً به سبک شيراز عهد صفوی تبدیل شد.55 
از نسخ تحت حمایت ترکمانان شيراز می توان به رونگاری های متعدد شاهنامه از جمله نسخه 
سال 844/1441 56و شاهنامه 845/1442 57اشاره کرد. البته آثار ادبی دیگر نيز، در این دوره به 
نيکویی به تصویر کشيده می شدند که دو نمونه ی قابل توجه به جامانده از آن ها عبارت است 
از: خاوران نامه )نگاره های آن در مجموعه چستربيتی نگه داری می شود( و خمسه نظامی سال 

881/1476 )محفوظ در موزه توپقاپی ترکيه(.58
و سرزمين ها،  دیگر شهرها  متموّلين  به  فروش  منظور  به  این مجموعه ها  از  اعظمی  البته بخش 
به شيراز،  تنها  ترکمانی  تا مکتب  باعث  شد  تهيه می شد. همين محبوبيتّ،  هند  ازجمله کشور 
»شاهنامه  در  علاقه،  این  از  نمونه  یک  باشد.  داشته  پيروانی  مناطق،  دیگر  در  و  نبوده  محدود 
یکی  ميرزا  علی  سلطان  برای   899/1494 سال  در  نسخه  این  است.  درك  قابل  سربزرگ«59  
از خوانين گيلان تهيه و با 350 نگاره، در دو قالب تصویرشد. در یکی از آن ها، سرها به طرز 
اغراق آميزی، بزرگ رقم خورده است. به همين لحاظ این شاهنامه، به نام »سر بزرگ« شهرت 
یافته است.60 با توجه به پيشينه ی یاد شده، مکتب ترکمانی سده ی پانزدهم/ نهم، وجه اشتراك 
سه نگاره  پيش روست. )تصاویر 7 تا 9( همان طور که در گذشته گفته شد ترکمان ها، هم زمان 
با  شباهت  بر  علاوه  مزبور،  نگاره های  این رو  از  داشتند  حکومت  ایران  شرق  در  تيموریان  با 
یکدیگر، از یک سو با سه نمونه ی پيشين مشابه بوده، و از سوی دیگر عناصری از شيراز را در 

خود دارند.
به مکتب هرات است.  نسبت  ناظران،  افزایش شمار  بارز می نماید،  نکته ای که در موارد فوق 
فيگورهای چاق و خپل با چهره های گرد، ابروان قوس دار و کماني، دهان و بينی کوچک، که 
از پس صخره ها و تپه ها سر برآورده  و با دقت بيشتری پرداخته شده اند. در هر سه نمونه )تصاویر 
7 تا 9(، سودابه با حالتي مشابه در ایوان عمارت، کاووس شاه در کنار درگاه و سياوش از پس 
نقشه اي  براساس  نقاشان  به حدي است که گویا  این شباهت ها  نمایان است،  آتش گلگون وار 
مشخص عمل مي کرده اند. ضمن آن�که عمدتاً تنی چند از پيکره ها، همچون سياوش در تصاویر 

7 و 8 ، کلاهی شبيه به عرقچين بر سر داشته، که همانندی فضاي فوق را مؤکّد مي سازند.
مکتب اصفهان 

صفویان در تبریز رسميتّ می یابند و هنر خاص دربار خود را پدید می آورند. این مکتب، وارث 
صفوی  تبریز  شاهکار  با  رابطه  در  اسحاق پور  یوسف  طوری که  است.  هرات  سبک  بلامنازع 
یعنی شاهنامه شاه طهماسبی می نویسد: »شاهنامه طهماسبی61، نقطه ی اوج دستاوردهای تهيه شده 
از پرداختن  به جهت پرهيز از طولانی شدن بحث،  در مکتب هرات است.«62 به همين دليل و 
شاه طهماسبی،  شاهنامه  داشت؛  اذعان  درستی  به  باید  البته  می شود.  خودداری  مکتب  این  به 
خود به تنهایی، اثر شگرفی است که پرداخت به آن فرصتی دیگر را می طلبد، که جدا از هر 
شاهنامه  و اثری به طور جامع مورد بررسی قرار گيرد. از سوی دیگر در پایتخت بعدی، یعنی 
قزوین، حمایت از هنر، دچار تزلزل شد و در همان توجه محدود و کوتاه مدت، دیوارنگاری بر 
کتاب آرایی برتری یافت. نسخ معدود به جا مانده از سبک قزوین، ملغمه ای از آميختگی مکاتب 
گوناگون، ازجمله مشهد و تبریز را به نمایش می گذارد.63 شاید تنها، اثر شاخص و برجسته ی 
این دوره، شاهنامه ای نيمه تمام است که در زمان شاه اسماعيل دوم، استنساخ شد.64 با این دیدگاه 
و  بسنده شده  اصفهان  به مکتب  تکرار؛ در عصر صفوی،  از ورطه  به جهت دوری گزیدن  و 
تصاویر مربوط به آن در دو گروه سه تایی مورد شناخت قرار می گيرد. در دوره شاه عباس اول 
شهر اصفهان، به مرکز هنر و فرهنگ بدل می شود. در این زمان، تعدادِ نسخ مصوّر شاهنامه ی 
مکتب اصفهان، به شدت رشد می یابد. به گونه ای که این مکتب به رقابت با شيراز می پردازد.65  

55- رابينسن، نگارگری به نام »فرهاد« را واضع این سبک می داند. 
نسخه  یک  دستيارانش  همکاری  با  که  است  نگارگری  همان  این 
خوسفی،  حسام  ابن  توسط  حماسی  منظومه  )این  نامه  خاوران  از 
امام علی)ع( سروده شده  در مدح  فردوسی  از شاهنامه  تقليد  به  و 
پاکباز،  )روئين  است.  کرده  مصوّر   881/1476 سال  به  را  است.( 
نقاشي ایران، پيشين، صص 78- 77( البته لازم به یادآوری است که 
هرچند؛ نسخه های تحت حمایت ترکمانان، تحت نظارت خاندان 
قدرتمند و متموّل شاهی نبود، اما تصاویر این آثار، هيچ کم و کاستی 

نداشته و جزء آثار ارزشمند محسوب می-شود.
56- این نسخه با اندازه ی 185×250 ميلی متر، هفتادوهفت تصویر 
یعقوب عبد آل  به خط  این مجموعه  را در خود جای داده است. 

کریم، کتابت شده است.
)http://Shahnama.caret.cam.ac.uk, ,2009/20/11 
23:44’(
با ابعاد 164×245 ميلی متر و بيست وچهار تصویر،  57- این کتاب 
است شده  کتابت  مبارك  قدم  فرزند  خواجه  اسماعيل   .توسط 
)http://Shahnama.caret.cam.ac.uk, 23:46 ,2009/20/11’(

58- ب.و. رابينسن، هنر نگارگری ایران، پيشين، صص 30- 29.
59-Shahnameh  Big Head

60- شيلا کن بای، نگارگری ایرانی، پيشين، ص 71.
اسماعيل  شاه  دستور  با  نگاره،   258 با  شاهنامه،  این  طباعت   -61
به  و  نگارگران سده شانزدهم/ دهم  برجسته ترین  توسط  و  صفوی 
متن  هرچند  شد.  آغاز  تبریز  سلطنتی  کارگاه  در   928 سال1060/ 
خاتمه  ناگاه  به   759 برگ  در  خطاط  نام  یا  و  تاریخ  بدون  کتاب 
بسته،  نقش  کتاب  جلد  بر  که  مهُری  نقش  و  شواهد  اما  می یابد. 
در  اسماعيل،  شاه  فوت  از  پس  نسخه  این  که  است  آن  گویای 
سال  در  او  عنایت  با  و  طهماسب  شاه  حمایت  مورد  کارگاه های 
محمد،  سلطان  همچـون  هنرمندانی  رسيد.  اتمام  به   940/1072
آقاميرك، ميرمصور، عبدالعزیز، عبدالوهاب، شيخ زاده، قاسم علی، 
نگاره های  علی،  سيد  مير  و  مظفرعلی  ميرزاعلی،  محمد،  دوست 
)شاهکارهای  گذاشتند.  یادگار  به  مجلدّ  این  در  را،  متعددی 

نگارگری ایران، پيشين، ص 231( 
هنر،  فصلنامه  باغ،  و  آینه  نور:  اسحاق پور، رنگ های  یوسف   -62
تحقيقات هنری  مطالعات و  تهران، مرکز  ارجمند،  ترجمه  جمشيد 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ش 57، پائيز 1382، ص 51.
درخشان،  رنگ های  با  قزوینی  نسخه های  کل،  طور  به   -63
تصویرسازی بسيار متفاوتی را در نقاشی نشان می دهند و به سختی 
پوپ،   )آرتور  باشند.  به یک مکتب  متعلق  نظر می رسد، هر دو  به 
بهار،  نشر  تهران،  نيرّ،  ترجمه  حسين  ایران،  مينياتورهاي  با  آشنایي 

1369، ص 24(
سفارش  نقـاشان  به   984/1575 سال  در  شاهنامه  این  تدوین   -64
داده شد و طباعت آن هيچ گاه به پایان نـرسيد. ظاهراً این مجمـوعه 
پراکنده  دنيا  کنار  و  گوشـه  در  امروزه  که  بود،  نگاره   50 حاوی 
است و تنها 16 برگ از صفحات مصوّر آن در موزه رضا عباسی 
نگه داری می شود. )شاهکارهای نگارگری ایران، پيشين، ص 307( 
پرداخت  شاه اسماعيلی،  و  شاه طهماسبی  شاهنامه  شهرت  جهت  به 
بررسی  و  معرفی  که  مقاله  این  اهداف  از  یکی  با  آن ها،  به   بيشتر 

نگاره های مهجور و کمتر شناخته شده است، هماهنگ نمی نمود.

آمنه مافی تبارتعامل نقش مایه ها و ویژگی های هنری مکاتب نگارگری ایرانی

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

130

دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسلامی/ شماره دهم/ بهار- تابستان 1388

تصویر 7 مکتب ترکمانی )لاهيجان(، شاهنامه »سربزرگ«
 899/1494 ، موزه هنر اسلامی استامبول.

)شيراز(،  ترکمانی  مکتب   6 تصویر 
845/1442 ، مجموعه آرتور ساکلر.

از دیگر نسخ مصوّر که در این دوره، به طور موردی تصویر شده اند، می توان به منطق الطير عطّار 
)حدود1018/1609، محفوظ درموزه متروپوليتن نيویورك( و منظومه خسرو وشيرین )1041/1632، 

محفوظ در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن66( اشاره کرد.67
انتخاب شده  نگاره ،  اصفهان، شش  متعدّد شاهنامه در مکتب  استنساخ های  ميان  از  این بخش،  در 
با وجوه اشترك بسيار، در سده شانزدهم/ دهم و در مکتب اصفهان، رقم  است. سه نگاره ی اول 
خورده اند. )تصاویر 12 تا 10( اولين اصل این تصاویر، بزرگ نمایی هيمه ی آتش و سياوش به مثابه ی 
عنصراصلی داستان واختصاص اهم ترکيب بندی به وی بوده که تأکيد بر این موضوع با نمایش تنها 
تعداد محدودی پيکره، آن هم درگوشه و کنار تصویرمحياّ شده است. عدم استفاده از رنگ های 
متأثرّ  مسائل  این  احتمالاً  می شود.  پراکندگی ذهن  ومانع  بخشيده  قوّت  را  تمرکزی  چنين  متنوّع، 
را  اصفهانی  »آغازسبک  زیرا هرچند  باشد،  بوده  رواج تک چهره-پردازی  و  ازسبک رضاعباسی 
به اواخردهه ی 999/1590 نسبت می دهند، ولی به واقع، تغييرات دراوایل این دهه ]و حتی زودتر[، 
آغاز شده بود.« 68  تدبيرمشابه برای تمایز شاه، شاهزاده و ملکه از دیگر افراد و ترکيب مثلثی آتش، 
که با فرم صخره و حتی گياه خشکيده ای بر فراز آن تأکيد می گردد، از دیگر عناصری است که 

65- زیرا شيراز، در این امر، یعنی تصویرگری شاهنامه و به خصوص 
داستان سياوش، داعيه دار دوران است.

66- Victoria & Albert Museum 
67- ب.و. رابينسن، هنر نگارگری ایران، پيشين، صص 75- 73. 

68ـ شيلا کن باي، نقاشي ایران، پيشين، ص 96.

    تصویر 8  مکتب ترکماني شيراز، 845/1442، مجموعه 
آرتور ساکلر
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سه نگاره را به یکدیگر پيوند می دهد. هرچند مسلماً ویژگی های سبکی یکسان، همچون: بلندی 
به ذهن  آشکارا  بدرگونه،  و  رخ  سه  دستانی کشيده، چهره های  بازوانی ستبر،  بلند،  قامت، گردن 

آمده وبراین نزدیکی ها می افزاید.
آنان  است که  »تاجی«  تشابه  وملکه،  شاهزاده  شاه،  افتراق  تصویر،69وجه  عمودی  درترکيب 
برسرگزارده اند. این تفاوت، در نمایش تاج کاووس و سياوش با رنگی کاملًا یکسان به اوج خود 
می رسد. پيکره ی همراه، در کنار شاه، دستار یا دُلبندی به سر دارد که در اواخر عصر صفوی و به 

عوض کلاه قزلباش رایج شده بود.70  سواره مرد نيز تجسمی از بيت ذیل است:
سـواران لشکـر بـرانگـيختنـد            همه دشت پيشش درم ریختند

نمونه ی بعدی این گروه از مشابهت ها، یعنی تصویر 11 از نسخه شاه محمود آورده شده است.71 
نگه داری  سپهسالار  کتابخانه  در  اکنون  و  داشته  را  دهم  شانزدهم/  سده  تاریخ  که  مجموعه ای 
و  می کشد  شعله  آسمان،  سوی  به  شکل  مثلثی  فرمی  در  آتش  مذکور،  نگاره ی  در  می شود.72 
تمام فضای تصویر را  تقریباً  این دو،  نهایتاً  تأکيد ظاهر می شود و  صخره ی  فراز آن، در جهت 
بانوی  لباس  در  آبی  و  قرمز  بکارگيری  یعنی  مستقيم  رنگی  ارتباط  می دهند.  اختصاص  خود  به 
نقاش  است.  سياوش  و  سودابه، کاووس  معرّف  آتش  ميان  در  مرد وجوان  سواره  پنجره،  داخل 
برای دستيابی به این تمهيد، سياوش را به عوض پوششی سپيد، در همگامی با شخصيت های اصلی 
داستان، جامه ای رنگين می پوشاند. لباس هر سه تن و همچنين زین هر دو اسب، علاوه بر رنگ های 
دو  هر  ملکه  و  شاه  آن�که  ضمن  دارد  طلایی  نقوشی  آتش،  شعله های  با  هماهنگی  برای  مشابه، 
انگشت می گزند و تاج کاووس و سياوش یکسان و با تفاوت رنگی تمام طلایی و ترکيب طلایی 
و آبی ظاهر می شود، تا تمایز شاه از شاهزاده حاصل گردد و البته شبرنگ بهزاد، رنگ سياه و اسب 

کاووس، رنگ قهوه ای به خود می گيرند تا برتری شبرنگ بر دیگر اسب ها، محفوظ بماند.

ثبت  آن  بر  کاتب  نام  که  است  نسخه ای  از  برگی  نگاره  این   -69
دارد  چيره دستی  از خطاط  آن، حکایت  حُسن خط  اما  است.  نشده 
ابعاد  به  کتاب  اوراق  است.  نموده  کتابت  برگ   622 در  را  آن  که 
)محمدباقر  شده اند.  محفوظ  ضربی  جلدی  در  ميلی متر،   345×220
ایران،  اسلامي  سفارت جمهوري  آلمان،  ایران،  شاهنامه هاي  نجفي، 

1376، ص342.(
ایراني،  اقوام  پوشاك  تاریخ  سال  هزار  هشت  غيبی،  مهرآسا  70ـ 

تهران، نشر هيرمند، 1385، صص 440-441.
دارد.  محمود شهرت  شاه  یعنی   آن  کاتب  نام  به  فوق  نسخه ی   -71
ميلی متر   346×230 ابعاد  در  و  سپاهانی  درآن،  شده  استفاده  کاغذ 
به رنگ  آراسته  بوده که  تيماج مشکی سوخت  نيز،  آن  است. جلد 
)محمدباقر  می گذرد.  آن  مرمت  از  سال  بر سی  افزون  و  است  زرد 

نجفی، شاهنامه های ایران، پيشين، ص59(
72ـ نجفی، شاهنامه هاي ایران، پيشين، ص 36. باتوجه به آن�که طبق 
شانزدهم/  سده ی  دراوایل  نيشابوری  محمود  شاه  هنرمندان،  مناقب 
دهم می زیسته و براساس تجربه ي عملی و ویژگی های سبک شناختی 
این نسخه به اواخر سده تعلقّ دارد، پس شاه محمود دیگری مدنظر 
بوده و تشابه اسمی نباید موجب اشتباه گردد چنانچه حتی ایرج افشار 
فراتر از این رفته و »در کتابشناسی فردوسی شمارۀ 191 نمونه ی دوم 
یازدهم می داند.«  هرچند دکتر محمدباقر  به سده هفدهم/  را متعلق 
اوایل سده دهم و  به  را مربوط  اثر  بوده و  نظر مخالف  این  با  نجفي 

عملي از شاه محمود نيشابوري مي داند. )همان، ص 38(

کتابخانه  10ه .ق،  17م/  سده  محمود«  »شاه  نسخه  اصفهان،  مکتب   10 تصویر 
سپهسالار.

تصویر 9 مکتب اصفهان، سده 17م./10ه .ق، کتابخانه ملی ایران.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسلامی/ شماره دهم/ بهار- تابستان 1388

تصویر  همچون  صفوی  نگاره�های  از  تبعيت  به  هستند  کاووس  همراه  که  تنی  دو  چهره�ی  حالت 
پيشين، عاری از القای حسی خاص است اما به قول اولک گرابر73: پس از مرگ شاه اسماعيل دوم در 
سال 985/1577 بسياری از نگارگران به کشورهای پارسی زبان هند و عثمانی کوچيدند.74 برگی از 
شاهنامه� که در ترکيه نگه�داری می�شود و در سال 988/1580 در عثمانی نگارش شده 75)تصویر12( 
معرف یگانگی سبک و رواج اصولی خاص، در عصری واحد، تأثير و تأثرّ نقاشان ازیکدیگر است. 
به رغم این گونه تلاش ها، اکثر محققان معتقدند که مقلدّان نقاشی ایرانی در ترکيه و هند، هيچ�گاه 
نتوانستند، گامی به کمال این نقاشی نزدیک شوند. سه نمونه بعدی، در سده هفدهم/ یازدهم، هم�زمان 
با دوره�ی شاه عباس صفوی )1631- 1039/1587- 996( و در اوج اعتلای مکتب اصفهان، رقم 
خورده�اند. زمانی�که الگویی خاص در تصویرسازی نگاره�های »گذر سياوش از آتش« رواج یافته 
بود. در تصاویر 13 و 14 از شاهنامه�هایی با تاریخ 1021/1612 76 و 1023/1614 77  این نوع نگاره و 
پرداخت، ملموس و مشاهده می�شود هرچند، این علاقه در زمان�های بعد نيز ادامه می�یابد، که نمونه�ی 
آن را در تصویر 15 از شاهنامه 1061/1651 78  مشاهده می شود. در این گروه از نگاره�ها، افزون بر 
یک یا چند تنی که با دستار و دُلبندی بر سر، درپس صخره�ای )که همچون شيوه�ی� ترکمانی متکامل 
و پيشرفته، فرم مواج و پيچان دارد( به واقعه می نگرند، شاه و ملکه رخ به رخ یکدیگر و در پنجره ی 
عمارت ساده و مختصر در راست تصویر، قرار می�گيرند. همان�طورکه در نگاره�های ترکمانی شيراز، 
عموماً و به وجهی بارز، ملکه در ایوان و شاه در کنار درگاه عمارت شاه�نشين نقش می�شدند، در این 
دوره نمایش آن دو در کنار یکدیگر رونق می یابد.79 در این ترکيب�بندی�های ساده و خالی از تزاحم 
پيکره�ها، سياوش، در مرکز تصویر با سری خميده و هيبتی که به جلو خيز برداشته، سوار بر اسب 
سياه رنگ و رهوار خود در ميان شعله�های جهنده می�تازد. در ارتباط با پوشش زنان این عصر نيز 
غلامعلي حاتم مي نویسد: »تصاویري که از بانوان این عصر )صفوي دوره ي دوم( کشيده شده آن ها 
را معمولاً با شالي نشان مي دهد که روي شانه انداخته و مانند روسري روي سر کشيده اند.«80  نکته اي 

که به وضوح در تصاویر این گروه قابل درك است. 

موزه  کاخ   ،1021/1612 اصفهان،  مکتب   12 تصویر 
گلستان.

دانشگاه   ،988/1580 )استامبول(،  عثمانی   11 تصویر 
آکسفورد.

73- Oleg Grabar
مهرداد  ترجمه   ایراني،  نگارگري  بر  مروري  گرابر،  اولک  74ـ 

وحدتي، تهران، فرهنگستان هنر، 1383، ص 123.
ودر  ناتمام  نسخه اي  دارد،  تعلقّ  آن  به  نگاره  این  که  نسخه اي   -75
ابعاد 230×349 ميلی متر است و در مجموع بيست ویک تصویر دارد. 
قزوین  بخارا،  بغداد،  چون  مکاتب دیگري  به  را  مزبور  نسخه ي  البته 

وحتي اصفهان نيزنسبت داده اند. 
)http://Shahnama.caret.cam.ac.uk, ’2009/20/11 

23:49( 
و  بوده  ميلي متر   298×185 حجيم  وزیری  قطع  به  شاهنامه  این  76ـ 
مصور  مجلس  سيزده  و  خان بالغ  نوع  از  برگ  هفتصدوهفتادوهشت 
زمان های  در طول  و  بوده  نستعليق  آن  است. خط  فاقد جلد  و  دارد 
گذشته به نحوی عامدانه، نام راقم و صاحب نسخه را حذف کرده اند 
.)بدری آتابای، فهرست دیوان های خطی کتابخانه سلطنتی و کتاب 

هزارو یک شب، ج2، تهران، کاخ گلستان، 1356/2535، ص850.(
77ـ این نسخه، به قطع 230×350 ميلي متر و 528 برگ به خط نستعليق 
قهوه ای  سوخت  جلد  با  که  اثری  است.  شده  کتابت  شریف  محمد 
دارایی های  به  مربوط   1682/1091 سال  در  و  یافته  زینت  رنگ 
محمدحسين بن عبدالمجيد بوده است. )علی صدرائی خوئی، فهرست 
نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج25، قم، دفتر تبليغات 

اسلامی و حوزه علميه قم، 1376، ص37(.
78ـ این نسخه به خط محمد شفيع عبد آل جباّر و با استفاده از نسخ 
در سرلوح ها و نستليق در متن، کتابت شده است. ابعاد آن 300×426 
ميلي-متر بوده و صد و نود و دو مجلس مصوّر دارد. درباره ي این اثر، 
اختلاف نظر بسيار است، اما به هر روي مالکيت آن به عهده ي شاه 
http://Shahnama. ,2009/20/11’23:53( .عباس دوم بوده است

)caret.cam.ac.uk
در  »سودابه  مي آورد:  اشتباه  به   13 تصویر  در شرح  79ـ شریف زاده 
کنار کنيزي، به تصویر مي نگرد.« )شریف زاده، نامورنامه، پيشين، ص 
52( اما آن�که به هيبتي مردانه، با سبيل و تاجي بر سر در کنار سودابه 
ایستاده، در تطابق با قاعده اي که مکرّر در این عصر تکرار مي شود. 

کاووس شاه است نه کنيز!
80ـ غلامعلي حاتم، نگاهي به نگارگري ایران، فصلنامه هنر، ش 30، 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری  تحقيقات  و  مطالعات  مرکز  تهران، 

اسلامی، زمستان و بهار 5-1374، ص 217.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

133

و  نارنجی  قرمز،  از  غنی  سایه�های  با  مصوّر81    معين  خاص  رنگ�آميزی  این�که،  آخر  در 
ارغوانی و بهره�گيری مفرط طلا در نمونه�ی� تصویری 15 نمایان می�شود. 

مکتب قاجار
نقاشی ایرانی در تحوّل بعدی�اش، از زمينه�ی ادبی کنده شد و مضامينش باز هم محدودتر 
گردید. بدین�سان، خصایص معينّ نقاشی کتاب، چون چيره�دستی و شگردهای فنیّ، از ميان 
بسيار  این دوره،  لذا نسخ مصوّر  به زوال گرایيد.82   رفت و روند تحولاتش رفته رفته، رو 
محدود هستند. با این حال در دوره قاجار، همچون ادوار دیگر، شاهنامه فردوسی بيش از هر 
کتاب دیگری مورد توجه بوده است. به�طوری�که، از این مکتب، بيش از ده شاهنامه مصوّر، 
به�دست آمده که در شهرهای مختلف و به حمایت شاهزادگان، اعيان و خوانين محلی به 

نگارش و تصویر در�آمده�اند.
به عنوان نمونه، سه نگاره بعدی، به مکتب زند و قاجار تعلقّ دارند. )تصاویر 16 تا 18( آن 
زمان که تاثير آشنایی هنرمندان با سبک�های غربی نمایان شده، فاصله�گذاری از نقش�مایه�های 
نمادین و مضامين توصيفگر به اوج خود می رسد. نمونه�های رویکرد این�چنينی، در تصاویر 
پيش�رو به وجهی بارز قابل درك است. به عنوان مثال در تصویر 16 از شاهنامه 1253/1837 83، 
نقاش برای ارضاء حس دورنمایی خویش، سياوش را با لباسی رنگين و سوار بر مرکبی با 
زوایای خشک و حرکتی در تشابه با اسب�های چوبی، در حال گذر و خروجی پيروزمندانه 
از هيمه�ی آتش، در ميانه�ی تصویر نقش کرده؛ در یک چهارم فوقانی صفحه، شهر و انبوهی 

81ـ معين مصوّر )تولد: 1026/1617( حداقل شش نسخه از شاهنامه را تصویرسازی کرد، که همگی جزء نمونه های باشکوه، غنی 
و درباری زمان شاه عباس دوم بودند. )معصومه فرهاد، آئينه زمان معين مصور، در دوازخ رخ، گردآوری و ترجمه  یعقوب آژند، 
به  اواسط عمر طولانی اش  بود، در  از وفادارترین شاگردان رضا عباسی  انتشارات مولي، 1377، ص291( وی که یکی  تهران، 

برداشتی شخصی از سبک استاد )رضا عباسي( دست یافت. )روئين پاکباز، نقاشي ایران، پيشين، ص 124(
82ـ م. مقدم اشرفي، همگامي نقاشي با ادبيات، پيشين، ص 186. با این وجود، گروهی در کارگاه هنری »نگارستان« که با حمایت 
و تشویق فتحعلی شاه بنيان نهاده شده، نقاشی نيمه اول سده نوزدهم/ سيزدهم، را به کمال رساندند. هرچند این نقاشی ها منحصر 
نقاشی لاکی و گل ومرغ را هم شامل می شد. )جاسم غضبانپور، آقا لطفعلی صورتگر  نقاشی رنگ وروغن و  نبود و  به کتاب 

شيرازی، پيشين، ص 27(
83ـ این اثر، به حمایت و سفارش ميرزا احمدخان و عباس قلي بيک ترکمن تبریزي احتمالاً در تبریز، تهيه و به خط نستعليق احمد 

اسماعيل شيرازي کتابت شد  و با ده نگاره و در قطع 235×370 ميلي متر به زیور طبع آراسته گشت.

تبریز(،  )احتمالاً  قاجار  مکتب  راست   ،13 تصویر 
1253/1837، کتابخانه عمومی روسيه.

تصویر 14، وسط، مکتب اصفهان، 1023/1614، کتابخانه 
عمومی لندن.

اصفهان،  مکتب  مصوّر،  معين  چپ،   ،15 تصویر 
1065/1656، کتابخانه عمومی سن پترزبورگ روسيه.

کتابخانه   ،1253/1837 قاجار،  مکتب  پایين،   ،16 تصویر 
عمومي روسيه
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از جمعيت سواره را در سمت راست و دو تن را در تقابل و با بزرگ�نمایی در سمت چپ نشانيده 
است. این دو، به دليل جامگان گران�بها، تاج، پرداخت افزون بر سایرین، احتمالاً شاه و ملکه هستند. 
این سنت و تلاش نقاش برای جان دادن و سه بعدنمایی طبيعت با پرداختی در چند سطح و تشخيص 
و تمایز افراد به واسطه�ی ابعاد تصویری آنان، در نگاره�های بعدی نيز، به کرّات تکرار می شود. در 
نگاره�ی دیگر از این دوره که رویکردی مشابه به طبيعت�پردازی داشته و در اواخر سده نوزدهم/ 
سيزدهم )1267/1851( رقم خورده است84 )تصویر17( نمایش سياوش به ابعادی بزرگتر از سایرین، 
تماشاگران ساکن در  از  بهزاد و حجمه�ای  و شبرنگ  به عوض خود طلایی  اسبی سپيد،  و  سربند 
گوش سمت راست با پرچم�های قرمز و سبز در پس�زمينه نگاره، یادآور نقاشی قهوه�خانه�ای رایج در 
این دوران و بازنمایی موضوعات مربوط به عاشورا و وقایع کربلا است. ميزان بی توجهی نقاش به 
اصل ماجرا به حدی است که سياوش را با لباسی رنگين و در حال نگاه به جماعت پس سر تصویر 
کرده، شاه را در ميانه��ی ساختمان نشانيده و حتي از دو بانویي که در پنجره قرار گرفته اند به دليل 
عدم پرداخت تصویري خاص، تشخيص سودابه به آساني امکان پذیر نيست. از همه مهم�تر، اسب 
بوده در کنار سایز جزئيات و تشابهات  بلکه سفيد  قهوه�ای،  نه سياه و حتی خاکستری و  سياوش، 
تصویری، اسب امام حسين)ع( و واقعه ي کربلا، را به یاد می�آورد. گویا تمایل به نقاشی قهوه�خانه�ای 
و اعتقادات مذهبی و اسلامی بر اصل ماجرا فائق آمده و آن را در حد دستمایه�ای کاهش داده است 

درحقيقت مفهوم بر مضمون پيشي گرفته، بر آن سيطره یافته است.
در انتها بد نيست، اشاره�ای هم به آخرین نسخه ي دست�نویس مصوّر، مشهور به »شاهنامه داوری« 
سال  به  نسخه  این  کتابت  مي شود.  نگه�داري  عباسی  رضا  موزه  در  امروز  که  اثری  باشيم.  داشته 
1269/1853 به قلم نستعليق محمد داوری آغازگشت.85  او ضمن خوشنویسی، از شصت و هفت 
نمونه�ی  از چهار  و یکی  پانزدهم  نمود. تصویر18، مجلس  را مصوّر  یازده مجلس  مجلس کتاب، 
امضاء شده توسط او، تحت عنوان »صانعه کاتبه داوری« است 86. غلبه�ی رنگ هاي تيره این نگاره 
در کل کتاب یکتا بوده، آسمان، درگاه و خانه ها را دربرگرفته و باعث حضور رنگ مایه هاي دیگر 
به صورت چرك مي شود. در نيمه�ی فوقانی کادر، شهری با رنگ�های تيره و در ظلمت نشان داده 
شده و از تعداد ناظرین ماجرا، تنها تعداد محدودی، جامگان رنگين بر تن دارند. در نيمه�ی تحتانی 
کادر، سياوش سوار بر اسبی سياه با پوششي رنگين در حال گذر از آتش است. او که مقداری از 
مسير آتش را پيموده، دست راست خود را به نشانه�ی درود، تشکر و سمبلی از پيروزی در فرهنگ 
ایرانی بالا برده، تا شادمانی مردم به جهت عبور شرافتمندانه�ی خود را سپاس گوید. مردمان نيز به 
صورت سایه�وار و ضدنور نشان داده شده�اند و برخلاف گذشته، کودك و زن نيز در ميانشان ایستاده 
و با وجود آنکه آن ها پشت به ما و سياه رنگ هستند؛ همهمه و جوش و خروششان به خوبی نمایان 
است. با توجه به آنکه لکه هاي برجسته�ی رنگي درفوق و ذیل تصویر در رئوس مثلثی قرارگرفته و 
نسبت به سایرین با کمی بزرگ�نمایی ظاهر شده اند، سواره مرد کنار دروازه، کاووس شاه و بانوي 

آبي پوش فوق، تصویر سودابه است.
در نمونه هاي پيش تر شباهت عناصر تصویر به وضوح قابل ملاحظه بود، اما در دوره قاجار علاقه به 
صور غربي و عمق-نمایی و طبيعت�پردازی آنچنان عمل مي کند که هر کدام از نقاشان به نحوي 
سعي مي ورزند تا به آن دست یابند و بدین ترتيب یگانگي سبکي این دوران تعریفي دیگر یافته، 

تقليد از نقاشي طبيعت گراي غربي به اصول مشترك تمامي آن ها بدل مي شود.  

 ,http://Shahnama.caret.cam.ac.uk( دارد.  مصوّر  مجلس  و هشت  پنجاه  و  است  میلي متر   353×215 نسخه  این  اندازه ي  84ـ 
2009/20/11, 23:59’( و احتمالاً در تهران، رقم خورده است.

با بيست و پنج سطر در هر ستون،  ابعاد 285×424 ميلي متر و شصت و هفت تصویر، در صفحات مجدول چهارتایي،  با  85ـ شاهنامه داوري 
آقالطفعلی  قلم  به  شاهنامه،  این  تصویر  پنجاه و پنج   )http://Shahnama.caret.cam.ac.uk  ,2009/20/11 است.)23:51  شده  نگارش 
شيرازی، یازده مجلس، اثر محمد داوری و دیگری عمل برادر او، یعنی فرهنگ داوری است. در پایان کتاب نوشته شده است که: »برای سلطانی 
تهيه نشده، بلکه علاقه و ذوق هنرمند، باعث اقدام و نگارش آن شده و پس از پایان کتاب است که به دنبال خریدار می گردد.« سرانجام پس 
ابتياع می شود. )جاسم غضبانپور، آقا لطفعلی صورتگر شيرازی، پيشين،  ایلخانی قشقایی،  اتمام استنساخ، این مجلدّ، توسط محمدقلی خان  از 

ص 27(
86ـ سيروس پرهام، نسخه برگردان »شاهنامه داوري«، دو فصلنامه نامه بهارستان، سال ششم، ش 1-2، تهران، کتابخانه موزه و مجلس شورای 

اسلامی، تابستان- زمستان 85-1384، صص 396-397.

داوری  شاهنامه  شيراز،  قاجار،  مکتب   18 تصویر 
1274/1857، موزه رضا عباسی.

تصویر 17 مکتب قاجار )احتمالاً تهران(، 1267/1851، 
کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
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نتیجه گیری
مطالعه�ی انجام شده، نشان می�دهد که در مجموع و در طول ادوار، شاهنامه فردوسی، بيش از هر 
کتاب دیگری، نگارش و تصویر شده است. در ميان مجالس مختلف شاهنامه، پيروزی سياوش در 
گذر بر آتش دستمایه�ای است که نگارگران بی�شماری بدان پرداخته�اند. از این�جاست که عموماً هر 
نسخه�ی مصوّر و دست�نویس شاهنامه، تصویری از آن دارد. لذا این داستان، موضوعی مطلوب جهت 

مطالعه به�شمار می�رود، زیرا به دليل فزونی نمونه�ها، امکان تطبيق آن�ها فراهم است.
از مکاتب گوناگون، درمی�یابيم که در هر زمان و مکان، علایق  به�جامانده  در بررسی  نگاره�های 
می�داده  قرار  تحت�الشعاع  را  ادبی  متون  تصویرسازی  که  می�شده  دنبال  خاصی  تصویری  و  هنری 
است. این مسئله با کنار هم قرار دادن نگاره هایی با موضوع یک�سان به�خوبی نمایانده می�شود. زیرا 
بدین�صورت، یگانگی و هماهنگی کاربری رنگ�ها، نقش�مایه�ها، طرح�ها و ترکيب�بندی و... روشن 
می�گردد. شاید این تشابه، ناشی از زمان و مکان خاص حاکم بر ایجاد اثر، فضاي فرهنگی حاکم 
درآن دوره، سبک هنرمند پدیدآورنده�ی اثر و حتي نظرات سفارش�دهندگان باشد. در راه شناخت 
این تأثيرات و تأثرّات، تنها استفاده از منابع متعدّد و سوابق هنري و تاریخي کمک رسان پژوهنده 
خواهد بود. اما به هر روی، در تحليل دقيق آثار هنری، توجه به این موارد، ضروری می�نماید. به�عنوان 
نمونه، بررسی تصاویر »گذر سياوش بر آتش« نشان می�دهد: هرچند، نقاش، همواره شأن این موفقيت 
و سلامت را مد نظر داشته، آن را محل تأکيد نهایی قرار می�دهد؛ اما در هر دوره بر وجهی خاص، 
تکيه داشته است. مثلًا: شخص سياوش، شبرنگ بهزاد، جمع مردمان، سوزانندگی آتش، سودابه یا 
مختلف  سبک�های  زیبایی�شناسانه�ی  رویکردهای  و  تمایلات  نشان�گر  خود  امر،  این  که  کاووس، 
در  سياوش«  »گذر  تصویرسازی  پيوسته�ی  حضور  دليل  به  آ�ن�که  به  توجه  با  ترتيب،  این  به  است. 
شاهنامه�های دوره�های متفاوت، )یعنی از اولين شاهنامه ي مصوّر در سال731/1330 تا به آخرین آن�ها 
یعنی شاهنامه داوری(، مطالعات متقن تنها در سایه ي دانش �سبک�شناختی جامع امکان�پذیر می�نمود 
اما بی شک این مطالعات به خودی خود و به نحو چشمگيری بر این دانش�ها افزود. مثلًا این بررسی�ها 
شاهدی �شد بر این�که در مکتب شيراز، در تمامی اعصار، عدم توجه به جزئيات بيش از هر اصلی 
خودنمایی می�کرده، یا در دوره قاجار طبيعت گرایي هدف اصلي بوده است. لذا می�توان ادعا نمود 
که علایق و خواست�های هنری مکاتب گوناگون، خود را به صور مختلف نمایانده، به اصول رایج 

آن سبک و دوره تبدیل شده و مضامين را تحت تأثير خود قرار مي داده�اند. 
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فهرست تصاویر
به دليل آن که تمام تصاویر موجود در متن با موضوعيت »گذر سياوش از آتش« می باشد، از ذکرمکرّر 

موضوع خودداری شده است.
تصویر 1- مکتب شيراز، 731/1330 ، موزه توپقاپی ترکيه، منبع ش 33، ساعت ’23:10.

تصویر 2- مکتب شيراز، 733/1333 ، کتابخانه عمومی سن پترزبورگ روسيه، منبع ش 2، ص 235.
تصویر 3- مکتب شيراز، شاهنامه »شاه شيخ ابواسحاق« 753/1352 ، مجموعه ابراهيمي، منبع ش 33، 

ساعت ’23:18.
تصویر 4:-مکتب هرات، 843/1440 ، ترکيه، منبع ش 33، ساعت ’23:40.

تصویر 5:-مکتب هرات، 850/1446 ، کتابخانه عمومی لندن،  منبع ش 33، ساعت ’23:17.
تصویر 6:-مکتب هرات، 885/1480 ، مجموعه چستربيتی، منبع ش 33، ساعت ’23:26.

ساعت   ،33 ش  منبع  فرانسه؛  عمومی  کتابخانه   ،  844/1441 )شيراز(،  ترکمانی  7:-مکتب  تصویر 
.23:12’

تصویر 8:-مکتب ترکمانی )شيراز(، 845/1442 ، مجموعه آرتور ساکلر، منبع ش16، ص 76.
تصویر 9:-مکتب ترکمانی )لاهيجان(، شاهنامه »سربزرگ« 899/1494 ، موزه هنر اسلامی استامبول، 

منبع ش 33، ساعت ’23:37.
تصویر 10-مکتب اصفهان، سده 17م./10ه .ق، کتابخانه ملی ایران، منبع ش 31، ص 437.

تصویر 11-مکتب اصفهان، نسخه »شاه محمود« سده 17م/ 10ه .ق، کتابخانه سپهسالار، منبع ش 31، 
ص 59.

تصویر 12-عثمانی )استامبول(، 988/1580 ، دانشگاه آکسفورد، منبع ش 33، ساعت ’23:11.
تصویر 13- مکتب اصفهان، 1021/1612، کاخ موزه گلستان، منبع ش 20، ص 56.

تصویر 14-مکتب اصفهان، 1023/1614، کتابخانه عمومی لندن، منبع ش 33، ساعت ’23:55.
تصویر  15-عين مصوّر، مکتب اصفهان، 1065/1656، کتابخانه عمومی سن پترزبورگ روسيه، منبع 

ش 33، ساعت ’23:14.
تبریز(، 1253/1837، کتابخانه عمومی روسيه، منبع ش 33، ساعت  تصویر 16-کتب قاجار )احتمالاً 

.23:51’
منبع ش  اسلامی،  تهران(، 1267/1851، کتابخانه مجلس شورای  )احتمالاً  قاجار  تصویر 17- مکتب 

33، ساعت ’23:33. 
تصویر 18-مکتب قاجار، شيراز، شاهنامه داوری 1274/1857، موزه رضا عباسی، منبع ش 33، ساعت 

.23:38’
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